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  مقدمه

ويژه در بخش آموزش از اهميت خاصي برخوردار         همسئله ارزشيابي در تعليم و تربيت ب      
 نقشي که   يكي از جهت  : كم از سه جهت بر روند آموزش مؤثر است         است؛ چراكه دست  

ريزي آموزشي و انتخاب مواد آموزشي دارد  و ديگري از جهت تأثيري کـه در                 در برنامه 
اصلاح و بهبود روند و كيفيت آموزش دارد و سومي از جهت نقـشي كـه در شناسـايي                   

در تعليم و تربيـت اسـلامي   . كند  آنان ايفا مييآموزان و درنتيجه ارتقا سطح علمي دانش  
هاي اسلام عرضه شود تا در صورتي كـه   مسائل تربيتي بر آموزه  لازم است موضوعات و     

كم عـدم    از آن استفاده شود و يا دست،اسلام در مورد آنها نظر و يا پيشنهاد خاصي دارد       
  . هاي انساني و تجربي با اصول و قوانين اسلامي احراز شود حل مغايرت راه

اند    صدر اسلام مطرح شده    اي كه پس از      مسائل مستحدثه  ةازسوي ديگر اسلام در بار    
 آنها بـه طـور      ةشوند به طور مستقيم و جزئي كمتر سخن گفته است و بيشتر دربار              و مي 

ات را بر آنهـا  ي آنها را مطرح كرده است تا جزئ  كلي سخن گفته است و يا اصولي كلي از        
 ـ. منظبق كنند و يا حكم جزئيات و مسائل مستحدثه را  از آن كليات به دست آورند          ه البت

 سخن نگفته است،     اين مسائل و جزئيات آنها اصلاً      ةمعنا نيست كه اسلام دربار     اين بدين 
طور غيرمستقيم و ضمني نكاتي را مطرح كرده و          بلكه گاه در مورد جزئيات نيز گرچه به       

اين . به دست آورد  ) ع( معصومان ة روايات و يا سير    ،توان آنها را در آيات      كم مي  يا دست 
اني كه مسئله براي آنها مطرح است در آيات و روايـات و سـيره و                كار با دقت متخصص   
 علوم را بـه     ةشود؛ چراكه اسلام مدعي اين نيست كه هم         محقق مي ) ع(سخنان معصومان 

ويژه در    الفراغ بسياري به   منطقة بلكه جاهاي خالي و      ؛طور كامل به دست بشر داده است      
ن بايد در اثـر تجربـه و پيـشرفت          امور دنيوي براي بشر باقي گذاشته است كه متخصصا        
  . علم و يا غور در آيات و روايات به آنها دست يابند

هـاي   با توجه به اين دو نكته مسئله ارزشـيابي آموزشـي را در ايـن مقالـه بـر آمـوزه       
شود تا اصول کلـي يـا نكـاتي کـه در ايـن               عرضه مي ) ع(ويژه سيرة معصومان   اسلامي به 

  .زمينه وجود دارد اصطياد شود
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  )ع( معصومانةارزشيابي در سير

  ارزشيابي تربيتي) الف

توان گفت دو دسته گزاره در متون اسلامي دربارة           با توجه به مطالعات انجام شده مي      
هايي كه مـسئله ارزشـيابي و ضـرورت آن را بـه               ارزشيابي مطرح است؛ دستة اول گزاره     

 ارزشـيابي آموزشـي و   هايي اسـت كـه مـسئله    دستة دوم گزاره  . اند  كرده  طور كلي مطرح    
دربارة دسـته اول آيـاتي در قـرآن      . كنند  احياناً چگونگي آن را به صورت ويژه مطرح مي        

أَحسِب الناس أَن يتركُـوا أَن   «: گويد  كريم وجود دارد كه از فتنه و امتحان انسان سخن مي          
شـوند و    يتند ايمان آورديـم رهـا م ـ      آيا مردم پنداشتند كه تا گف     ؛  يقُولُوا آمنا وهم لَايفْتنونَ   

ولْتنظُر نفْـس مـا قَـدمت       « :فرمايد  و يا مي  ) ۲عنكبوت، آية (»گيرند يمورد آزمايش قرار نم   
دغحشر، آيـة   (» ؛ و هر كس بايد بنگرد كه چه چيزي براي فردايش پيش فرستاده  است              ل

؛ آيـا کـساني کـه       لَمونَ والَّذين لَا يعلَمـونَ    هلْ يستوِي الَّذين يع   « :فرمايد  و همچنين مي  ) ۱۸
 ).۹  آيةزمر،(» دانند برابرند؟ دانند با کساني که نمي مي

همچنين روايات متعددي در زمينة محاسبه نفـس وارد شـده اسـت؛ ازجملـه پيـامبر              
حاسبوا انفسكم قبل از تحاسبوا و زنوا قبل ان توزنوا و تجهـزوا للعـرض               «: فرمود) ص(اكرم
؛ از خود حساب بكشيد قبل از اينكه به حـساب شـما برسـند و خـود را ارزيـابي             الاكبر

عـاملي،    حـر (» كنيد، پيش از آنكه شما را ارزيابي كنند و براي عرضه بزرگ آماده سازيد             
  ). ۳۸۰، ص ۱۱،  ج ۱۳۶۷

جاهد نفـسك و حاسـبها محاسـبه الـشريك شـريكه و      «: فرمايد  نيز مي ) ع(حضرت علي 
؛ بـا نفـس   الخصم خصمه، فان أسعد الناس من إنتدب لمحاسبه نفـسه            االله مطالبه    طالبها بحقوق 

كـشد حـساب بكـش و         خود مبارزه كن و مانند شريكي كه از شريك خود حساب مـي            
كند بخـواه؛ زيـرا    حقوق خدا را از او مانند دشمني كه از دشمن حقوق خود را طلب مي            

ق، ۱۴۰۹نـوري،  (» گير باشـد    سخت ترين مردم كسي است كه بر محاسبه نفس         سعادتمند
  ).۱۵۴، ص ۱۲ج

توان استفاده كرد اينكـه در ارزشـيابي تربيتـي،            اي كه از مجموع اين روايات مي        نكته
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كننده خود فراگير و ارزيابي شونده است و او بايد همواره از خود ارزيابي كند و                  ارزيابي
مـن اسـتوي يومـاه فهـو        «: كه در برخي روايات آمـده اسـت         ملاك اين ارزيابي نيز چنان    

  .پيشرفت نسبت به روز قبل است) ۷۶۶ق، ص ۱۴۱۷صدوق، (» مغبون
بنابراين مسئله ارزشيابي به طور كلي و در همة امور از مـسائل مهمـي اسـت كـه در        
اسلام بر آن تأكيد شده است و تا حد جهاد، به آن ارزش داده شده اسـت، بلكـه جهـاد                     

كسي را  كه روزانه به ارزشـيابي خـود و اعمـال    ) ع(اكبر شناخته شده است و امام كاظم   
ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فـان عمـل             «خود نپردازد از خود طرد كرده است؛        

  ).۳۹۶ص، ۱۳۶۳ ،ينحرا شعبه ابن(» حسنا استزاداالله وان عمل سيئا استغفراالله منه وتاب اليه
هاي تربيـت     و يكي از روش   هاي مفصلي دارند      علماي اخلاق نيز در اين زمينه بحث      

، ۸جق، ۱۴۰۲كاشـاني،   فيض(دانند  اخلاقي را تربيت از راه مشارطه، مراقبه و محاسبه مي     
توان مشارطه را به منزلة تعيين اهداف تلقي كرد کـه بـا توجـه بـه             كه مي ) ۱۹۲-۱۴۹ص

که همان   را نظارت وكنترل برعمل    شود ومراقبه   تشخيصي يا ورودي مشخص مي     ارزشيابي
  .ارزشيابي پاياني دانست عمل يا از  را ارزشيابي پس محاسبه است ونيز  شيابي تکوينيارز

اينها كلياتي است كه انسان را  به ارزشـيابي خـود، در هريـك از كارهـايش دعـوت              
كند تا حقوق خدا، خود و ديگران و ميزان پرداخت هريک را، در خـود بـه ارزيـابي                     مي

تـوان   هاي كلـي مـي   از اين گذاره  .  اصلاح خود بپردازد   بنشيند و براساس آن  ارزيابي، به      
توانـد از     استفاده كرد كه ارزيابي آموزشي نيز يكي از انواع ارزيابي است كـه انـسان مـي                

يابي به اهداف آموزشي را ارزيابي كند و براسـاس آن بـه اصـلاح                 طريق آن ميزان دست   
  .هاي آموزشي بپردازد عيب و نقص
  

  ارزشيابي آموزشي) ب

مطـرح اسـت و يكـي از    ) ع(زشيابي آموزشي به صورت خاص هم در سيرة معصومان ار
يكي از اهداف اصلي ارزشـيابي در هـر   . شود مسائل مهم آموزشي در سيرة آنان تلقي مي    

ايـن شـناخت   . آموز و اقدام درست براساس آنهاست  كاري، شناخت ميزان آمادگي دانش    
هـاي آينـده كمـك خواهـد      ريـزي  ر برنامهآموز د در مسائل آموزشي، به آموزگار و دانش 
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تواند براساس اين ارزشيابي، محتواي آموزشي خود را مـشخص كنـد    كرد؛ زيرا معلم مي   
هايي كه ممكن است در ضمن تدريس وي          تواند براساس آن به نقص و ضعف        و نيز مي  

بررسـي بـازده    . وجود داشته باشد، پي ببرد و به جبران و برطـرف کـردن آنهـا بپـردازد                
هـاي    هاي آموزشي نيز پس از پايان يافتن آنهـا نيـز از ديگـر اهـداف  ارزشـيابي                    عاليتف

اين سه نـوع ارزشـيابي را بـه ترتيـب ارزشـيابي تشخيـصي، ارزشـيابي                 . آموزشي است 
، )ع(بيـت  در سـيرة اهـل  ). ۲۳، ص۱۳۸۰بازرگـان،   (نامنـد     تكويني و ارزشيابي پاياني مي    

شوند، ولي آن بزرگواران گاه       ، ارزشيابي نمي  پيوسته گرچه شاگردان به صورت رسمي و     
ارزشيابي در سـيره، بـه پايـان دوره آموزشـي           . كردند    شاگردان خود را ارزيابي علمي مي     

اختصاص ندارد، بلكه هرگاه امام لازم بداند، براي آگـاهي از سـطح اسـتعداد و توانـايي              
ماننـد   شـان و    لم و جهل  آنان، ميزان يادگيري شاگردان، آگاه ساختن شاگردان از ميزان ع         

 كـه گـاه ممكـن اسـت در ابتـداي             گونه ارزشيابي   اين. كند  آنها، به ارزيابي آنان اقدام مي     
نيز گاه در پايـان آمـوزش صـورت گيـرد، از كـارايي               آموزش و گاه در حين آموزش و      

كند كه همواره به مطالعه و يادگيري       آموز را وادار مي     بيشتري برخوردار است؛ زيرا دانش    
ها بپردازد و هميشه آمادگي لازم را براي امتحان داشته باشد؛ درنتيجه، مطالعـه را              موختهآ

هـايي از هريـك از        ، نمونـه  )ع(بيـت   در سيرة اهل  . اندازد    براي شب امتحان به تأخير نمي     
اي از    توانـد نمونـه     مـي ) ص(شـود؛ ايـن سـيره پيـامبر           هاي ياد شده، مشاهده مي        ارزيابي

 .باشد) ارزيابي تشخيصي يا ورودي(اي آموزش ارزيابي، در ابتد
امـام  . آمدند تا حديث بياموزند   ) ع(اي نزد امام صادق     عده: گويد  ميمون بن عبداالله مي   

پس چگونه نزد من    : خير؛ فرمود : شناسي؟ گفتم   آيا هيچكدام از اينها را مي     : به من فرمود  
موزنـد و برايـشان مهـم       آ  اينان گروهي هستند كه از هر سو حـديث مـي          : اند؟ گفتم   آمده

آيا از غير از من نيز حديث     : امام از يكي از آنان پرسيد     . آموزند  نيست كه از چه كسي مي     
! اي را بـراي مـن بـازگو         برخي از آنچـه شـنيده     : امام فرمود ; بله: اي؟ عرض كرد    آموخته
 ... .ام تا از شما حديث بشنوم نه اينكه براي شما حديث بگويم من آمده: گفت

امـا  ; ت، امام او را وادار كرد تا برخي از آنچه را كه شنيده بـود، بـراي امـام بازگويـد            درنهاي
 و سقم آن    صحتشنوند و به      چون امام دانست كه اينان كساني هستند كه از هركس حديث مي           
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" بسم االله الرحمن الرحيم   : "اُكتب «:كاري ندارند، حديثي متناسب با وضع آنان بيان كرد و فرمود          
خلـق  : قـال ) ص(االله انّ رسول . ما تسأل عن اسمي   : ما اسمك؟ قال  :  عن جدي قال   حدثني أبي 

االله الارواح قبل الاجساد بألفي عام ثم اَسكنها الهواء فما تعارف منها ائتلف هـهنا، و ما تناكر                 
منها ثم اختلف هـهنا و من كذب علينا اهل البيت حشره االله يوم القيامة أعمـي يهوديـا و انْ                    

به نام خداونـد بخـشنده مهربـان،        : بنويس  الدجال آمن به و انْ لم يدركه آمن به في قبره؛           ادرك

. از نـامم مپـرس    : نـام تـو چيـست؟ فرمـود       : يکي از آنان گفت   . پدرم از جدم برايم روايت كرد     
ها خلق كرد، سـپس آنـان را    خداوند ارواح را دو هزار سال قبل، از بدن      : فرمود) ص(پيامبر خدا 

شناختند، در اينجـا نيـز بـا     هايي كه در آنجا يكديگر را مي آن روح. مسكن داد] آسمان[ در هوا
، در اينجا نيز بـا هـم   شناختند نميهايي كه در آنجا يكديگر را       هم انس و الفت دارند و آن روح       

بيت دروغي نسبت دهد، خداوند او را در قيامت كـور             كنند و هركس به ما اهل       اختلاف پيدا مي  
آورد و اگـر او را درك   گرداند و اگر دجال را درك كند، بـه او ايمـان مـي            ي محشور مي  و يهود 

 ).۶۹۲، ص۲ق، ج۱۴۰۴طوسي، (» آورد نكند، در قبر به او ايمان مي

براي گزينش محتواي آموزشي، ابتدا از ) ع(در اين سيره ـ چنانكه روشن است ـ امام  
 بـا آن، محتـواي آموزشـي را         وضعيت آموزشي و روحي آنـان پرسـيد، آنگـاه متناسـب           

 .گزينش کرد و  براي آنها بيان كرد
ايـستي، چگونـه     هرگاه به نماز مي: از من پرسيد) ص(رسول خدا«: گويد    جابر نيز مي  

بِـسمِ  ": بگو: فرمود) ص(پيامبر". الْحمد للَّه ربِّ الْعــلَمين" :گويم  مي: كني؟ گفتم     قرائت مي 
، ۴ق، ج ۱۴۰۹نوري،  (» ".... الرحيمِ، الْحمد للَّه ربِّ الْعــلَمين، الرحمـنِ الرحيمِ       اللَّه الرحمـنِ 

  ).۱۶۸ص 
شـود کـه در صـورت اشـتباه آزمـودني در فهـم و يـادگيري           از اين سيره استفاده مي    

 . ردبلافاصله پس از ارزيابي بايد اشتباه او را اصلاح کرد و يادگيري صحيح را ارائه ک

در سـلام بـر     : از مـن پرسـيد    ) ع(گويـد امـام کـاظم       الـبلاد مـي     همچنين ابراهيم ابـي   
آيـا  : امام فرمود . دانم و براي ما روايت شده       آنچه که مي  : گويي؟ گفتم   چه مي ) ص(پيامبر

که   امام باخط خود درحالي   . شوم بله، فدايت : گفتم. تو ياد ندهم   آنچه بهتر ازآن است را به     
  ).۱۵۴، ص۱۰۰ق، ج۱۴۰۳مجلسي، ... (را برايم خواند رايم نوشت وآنمن نشسته بودم ب
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اي از ارزيـابي در حـين         توان نمونه   از مفضّل بن عمر را  نيز مي       ) ع(سؤال امام صادق  
در اين سيره، امام در حـين مباحثـه بـا         . اي يا تکويني دانست     آموزش يا ارزشيابي مرحله   

 :مفضّل، فرمود

لا تمتحنـي   ! يا مولاي :  الظالم لا ينال عهد الامامة؟ قال المفضل       و ما علّمك بانّ   ! يا مفضل «
 بما لا طاقه لي به و لاتختبرني و لاتبتلني، فمن علمكم علمت و من فضل االله علـيكم اخـذت؛              

مـرا بـه    ! آقـاي مـن   : مفضّل گفت . رسد  گويي امامت به ظالم نمي      به چه دليل مي   ! مفضّل
 مـن از علـم   ،و مرا مورد آزمون و امتحان قـرار مـده       آنچه بر آن توان ندارم امتحان نكن        

 ).۲۵، ص۵۳، جهمان(» ام گرفته ام و از فضل خدا بر شما  شما آموخته

 مفضّل، امام درصدد امتحان و آزمايش او بود و او اقـرار كـرد      ةدر اين روايت به گفت    
 ييـاب البتـه امـام درصـدد ارز      . دانـم   يكه علم من همه از شماست و من فراتـر از آن نم ـ            

 مفضل با قرآن و تأمل او  ي و آشناي  يخواست بداند ميزان آگاه     ي او نبود، بلكه م    ييادگير
 كـه كـافران را ظـالم        ي آيات ة، امام از او دربار    يزيرا در سؤال بعد   ; در قرآن چگونه است   

 .داند، پرسيد و مفضّل نيز پاسخ داد يم
 . استيا  مرحلهير ازارزيابديگ يا خود، نمونه ازمناظره اصحاب) ع(صادق  اماميارزياب

 از اهل شام اجـازه ورود  يبوديم كه مرد) ع( امام صادقدنز: گويد هشام ابن سالم مي  
امام به او فرمود كه بنشين، سـپس        .  وارد شد و سلام كرد     يشام. خواست، امام اجازه داد   

; يام به هرچه كه از شما بپرسـند، آگـاه      شنيده:  عرض كرد  ينيازت چيست؟ شام  : پرسيد
 .ام تا با شما مناظره كنم  آمده،از اين رو

 ؟يدر مورد چه چيز مناظره كن: ـ امام فرمود
در مورد قرآن و حروف مقطعـه آن، سـكون، جـر، نـصب و رفـع آن                  : ـ عرض كرد  

 ).تفسير و اعراب قرآن(

 !يا ، بر من پيروز شدهياگر بر حمران پيروز شد: ـ امام فرمود
  . مناظره كنديعرب  سپس خواست درزبان، خوردكرد وشكست  با حمران مناظرهيشام

در كـلام   .  با او مناظره كرد و شكست خورد       يشام.  كرد يامام اَبان بن تغلب را معرف     
و توحيد و امامت و علوم ديگر نيز با مؤمن طاق، هشام بن حكم و طيار منـاظره كـرد و          
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ضور آنـان   مناظرات و سخنان اصـحاب خـود را در ح ـ         ) ع(در پايان امام  . شكست خورد 
اما حمـران، از    :   هريك را چنين بيان كرد      ي و نقاط مثبت و منف     ١ كرد ي ارزياب ي شام يبرا
 اما اَبـان، حـق را بـا باطـل     ؛ و او بر تو غلبه كرديدانست ي سؤال كرد و تو آن را نم       »حق«

 فرود و فـراز داشـت و تـو          يا  آميخت و با قياس بر تو غلبه كرد، و اما طيار، مانند پرنده            
 ي، و اما هشام بن سالم فـرود و فـراز بهتـر         ي كه قدرت پرواز نداشت    ي بود يا  ند پرنده مان

، يطوس ـ (... .اما هشام بن حكم به حق سخن گفت و تـو را مبهـوت سـاخت       داشت، و 
 ).۵۵۴، ص ۲، ج۱۴۰۴

 كرد و به آنان فهماند كـه  ي شاگردان خود را ارزيابيها  آموخته) ع(به اين ترتيب امام   
 يعني بايد به متربيـان  ؛ارزشيابي واقعي همين است    .تر است  ها درست    راه يك از اين   كدام

اند صحيح است يا نه و اينکه آيـا آن را            فهماند که در چه سطحي هستند و آنچه آموخته        
. هـا را ارزيـابي کنـيم       گيرند يـا نـه؟ نـه اينکـه تنهـا ميـزان آموختـه               کار مي  به درستي به  

ها بيشتر امتحان از ميزان يادگيري يـا         رس و دانشگاه  هاي آموزشي امروز در مدا     ارزشيابي
 ؛زيرا ارزشـيابي مـستلزم قـضاوت اسـت        .  حفظ است نه ارزشيابي يادگيري     مييوبهتر بگ 
 ،هاي کنوني کمتر قضاوتي در کار اسـت        هکه در ارزشيابي هاي مدارس و دانشگا       درحالي

  آموزشي ت که برنامه   قبولي يا مردودي افراد که اين هم قضاوتي اس         ةمگر قضاوت دربار  
  .اندرکاران آموزشي کند نه معلم و دست مي

تـوان آن را      علاوه بر اينکـه ارزيـابي از فراگيـران خـود اسـت مـي               ،اين ارزيابي امام  
ارزيابي از معلمان و مربيان نيز دانست، زيرا اين افراد گرچه از شـاگردان امـام بودنـد و                   

 اين مأموريت مربيـان و معلمـاني بودنـد    کردند، ولي در هنوز در محضر امام تحصيل مي     
تـوان گفـت در      بنابراين مـي  . با ديگري بودند  ناظره  که درصدد آموزش به ديگري و يا م       

علاوه بر فراگيران، معلمان و مربيان نيز گـاهي مـورد ارزيـابي قـرار               ) ع( معصومان ةسير
اين سـيره نيـز     . دندکر هاي لازم را به معلمان ارائه مي        توصيه ،گرفتند و با توجه به آن      مي
  . ديگري از ارزيابي معلمان تلقي شودةتواند نمون مي

                                                      
سـخن آنـان را       آمده است كه امام درپايان، به هريـك از ايـن افـراد رو كـرد و                 الانوار ديگر، در بحار   يدر روايت . ١

  ).۱۲، حديث ۹ ، ص۲۳ج ق، ۱۴۰۳، مجلسی( نمود يبرايشان ارزياب
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مأموريـت يافـت بـراي آمـوزش قـرآن و      ) ع(اسماعيل بن احول از سوي امام صادق  
 امام از چگونگي مأموريت و استقبال مردم از         ، پس از بازگشت   .امور ديني به بصره برود    

 مـردم اسـتقبال کمـي کردنـد و شـيعيان      پاسـخ داد او . پرسيدهاي او و موفقيت او    آموزه
، بر تو باد به جوانان، زيـرا        علَيک بِالاحداث فَانهم اَسرع الي کُل خير      : امام فرمود . اند اندک

  ).۱۳۲، ص۱۳۸۵، يآباد ده يزاده و حاج حسيني(ها سريعترند  آنها در پذيرش نيکي
 آموزش يا ارزشـيابي پايـاني         پس از   ي از ارزياب  يهاي  تواند نمونه   يسيره نيز م  سه  اين  
 .باشد

از من چـه  «:  از شاگردان خود پرسيدي از يك يروايت شده كه روز   ) ع(از امام صادق  
هـا را بـرايم    آن«: امـام فرمـود  . ام  له از شـما آموختـه     ئهشت مس : عرض كرد » ؟يا  آموخته
 دوست خـود را بـه هنگـام مـرگ رهـا             ياول اينكه ديدم هر محبوب    :  عرض كرد  .»بازگو

 رهـا نكنـد، بلكـه       ي كردم كه مرا در تنهـاي      ي همت خود را صرف چيز     ،رو  ازاين ؛كند يم
بـه خـدا قـسم، چـه نيـك          : امـام فرمـود   . ام باشـد و آن كـار نيـك اسـت            يانيس تنهـاي  

  ).۳۱۱، ص۱، ج۱۳۶۸ورام، (» ....يا آموخته
آيـا نيكـو نمـاز      :  به مـن فرمـود     يروز) ع(امام صادق « :گويد  ي نيز م  يحماد بن عيس  

حفـظ  : امام فرمود ; در نماز حفظم  را   من كتاب حريز     ! من يآقا: ؟ عرض كردم  يگزار  يم
در برابر امام رو به قبلـه بـه         : گويد  يحماد م ! آن بر تو لازم نيست، بلند شو و نماز بگزار         

! يگـزار   يحماد نيكو نماز نم ـ   : امام فرمود . جاي آوردم   به و ركوع و سجده      ،نماز ايستادم 
 كه شصت يا هفتاد سال از عمرش بگذرد و يك نماز كامل             نينسا ا يچه زشت است برا   

در خـود احـساس   : گويـد  يحمـاد م ـ . با تمـام حـدود و شـرايطش اقامـه نكـرده باشـد        
امـام رو بـه     ! نماز را به من بياموز    ! فدايت شوم :  كردم و به امام عرض كردم      يسرافكندگ

  ).۸۳، ص ۴ق، ج ۱۴۰۹، ينور ( ...قبله ايستاد و
توان استفاده كرد كه در ارزشيابي بايد به سطوح پايين يـادگيري نيـز                ه مي از اين سير  

در ديدگاه اسلامي آخرين درجة يادگيري، عمل بـه         . تر شود   توجه كرد تا يادگيري عميق    
و ازنظر بلوم نيز سـومين درجـة يـادگيري در        ) ۵۲، ص ۱۳۸۴زاده،    حسيني(هاست    آموزه
در ايـن ارزشـيابي بـه       ). ۱۴۰، ص ۱۳۸۰سـيف،   (هاسـت     شناختي كاربست آمـوزه     حيطه
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از ) ع(شـود، بلكـه امـام    سطوح اوليه يادگيري يعني حفظ و حتي درك و فهم اكتفا نمـي          
  .پرسد سطح عمل مي
 نيز وارد مسجد شد و      يبه مسجد آمد، مرد   ) ص( اسلام ي پيامبر گرام  يروزهمچنين  
داد و  پاسـخ   و را   سـلام ا  ) ص(پيامبر. آمد و سلام كرد   ) ص( سپس نزد پيامبر   ؛نماز گزارد 

آن مرد نمازش را دوباره خوانـد و        ! يا برگرد و نمازت را بخوان كه نماز نخوانده       : فرمود
برگرد و نمـاز بخـوان كـه نمـاز        : باز فرمود ) ص(پيامبر. آمد و سلام كرد   ) ص(نزد پيامبر 
آن مرد پس از بار سوم كه درمانده شده بود و           . چنين كرد ) ص(بار پيامبر  تا سه ! ينخواند

 كـه تـو را بـه حـق         يبـه آن خـداي    : دانست عيب نمـازش كجاسـت، عـرض كـرد          ينم
ق، ۱۴۰۱،  يبخـار  (...برانگيخت، من بهتر از اين نماز ياد ندارم، تو آن را به مـن بيـاموز               

 .كيفيت نماز صحيح را به او آموخت) ص( پس پيامبر؛)۱۹۲، ص۱ج
 بودن پاسخ آزمـودني   در صورت صحيح،شود که اولاً    سيره نيز استفاده مي    سهاز اين   

 خوب است که آزمودني را مورد تحسين و       ،بلافاصله بايد صحت آن را تأييد کرد و ثانياً        
 چنداني ندارد و آثار آموزشـي و      هزينهالبته تأکيد بر تحسين است که        .تشويق قرار دهيم  

  ها را به درسـتي نياموختـه    همچنين در صورتي که آزمودني آموزه.تربيتي خوبي نيز دارد 
صرف ارزشيابي اکتفا نکـرد؛      او آموخت وبه   ويا اشتباه آموخته است بايد آنها را دوباره به        

هاي فراگيـر   نتايج واستنباط است وثالثاً، درارزشيابي بايد به ارزشيابي يادگيري  چراکه هدف 
رو، امـام   ها توجه كرد نه آنچه فراگير در حافظه خود نگـه داشـته اسـت؛ از ايـن               ازآموزه
  .كند كند او را تحسين مي گردش در ارزشيابي، دستاوردهاي خود را بيان ميوقتي شا
شود اين اسـت کـه در ارزشـيابي بايـد فرصـت               اي که از سيرة سوم استفاده مي        نکته

هـاي خـود را       هـا داد تـا در صـورتي کـه بتواننـد آمـوزه               جبران و اصلاح را به آزمودني     
 اين امر بـه توانـايي آنهـا کمـک کـرده و              .بازنگري کرده و خود به اصلاح آنها بپردازند       

 .کند درنتيجه به اعتماد به نفس آنها کمک مي
 ي آموزشي در روش تدريس بـه لـزوم سـه نـوع ارزشـياب              يامروزه در بخش ارزشياب   

 يا  مرحلـه يارزشـياب . ۲ ي؛ يـا ورود ي تشخيصيارزشياب. ۱: شود ي آموزگار اشاره م يبرا
 . ي پايانيارزشياب. ۳ ؛يا تكويني
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وجـود داشـته    ) ع( آموزشي معصومان  ةرسد هر سه نوع ارزشيابي در برنام         نظر مي  به
ها مطرح نبوده اسـت، ولـي در عمـل آن      گرچه به صورت منظم نبوده و با اين نام ؛است

منـد    بردند و از نتايج آموزشـي آن بهـره           به كار مي   هيبزرگان هر سه نوع ارزشيابي را گا      
 .شدند مي

شود اين است کـه آنـان ارزشـيابي را           ديده مي ) ع( معصومان  که در ارزشيابي   يا  نکته
کردند، بلکه در هر زمـان و مکـاني          هاي آموزشي نمي    منحصر در مکان   ،همچون آموزش 

اي در يادگيري دچار اشتباه شـده و يـا در            شدند که يادگيرنده   که با اين مسئله مواجه مي     
رزيـابي از يـادگيري و کـاربرد        است به ا  شده  هاي خود دچار اشتباه      به کارگيري آموخته  

اين امـر مبتتـي بـر       . آموختند پرداختند و راه و روش صحيح را به او مي          هاي او مي   آموزه
  آموزش منحصر به مکان و زمان خاصي نيـست         اين اصل است که در ديدگاه آنها اصولاً       

 : زير گوياستةدر اين زمينه سير). ۵۷ص، ۴ج، ۱۳۸۵زاده،  حسيني(
سـپس در ميـان     . با ياران خـود نمـاز خوانـد       ) ص(پيامبر: گويد  مي ابوعبداالله اشعري 

كـرد   كه ركوع نمـي   درحالي؛مردي وارد شد و نماز خواند. گروهي از ياران خود نشست    
. كـرد  او نگـاه مـي    بـه   هـم   ) ص(پيـامبر . و سجده كردنش مانند منقار زدن به زمين بـود         

در نمـازش  . ن محمـد نمـرده اسـت   اين فرد اگر بميرد بر دي ! بينيد مي: فرمود) ص(پيامبر
مثـل  . زنـد  كه كلاغ براي خوردن خوردن بر زمين نـوك مـي           زند، چنان  نوك بر زمين مي   
زنـد، ماننـد     كند و در سجده نـوك بـر زمـين مـي            خواند اما ركوع نمي    كسي كه نماز مي   

اش را برطـرف   خـورد و گرسـنگي   اي است كه جز يـك يـا دو دانـه خرمـا نمـي               گرسنه
ق، ۱۴۰۹،  ينـور (  را كامل بگيريد و ركوع و سجود را تمام انجـام دهيـد             وضو. كند نمي
 .)۵، روايت ۳۹، ص۳ج

داشت،  به كسي كه در ركوع كمرش را صاف نگه نمي         ) ع( ديگري امام كاظم   ةدر سير 
مـرا در  ) ع(امام كاظم: گويد  علي بن عقبه مي.كند دهد و او را از آن كار نهي مي     تذكر مي 

 را صاف نگرفتـه   سرم را بالا گرفته وكمرم    ،گزاردم ودرركوع  نمازميكه   مدينه ديد درحالي  
 .)۹، روايت ۳۲۱، ص۳ج، ۱۳۶۷، ينيلك( كننكار را  كسي نزد من فرستاد كه اين. بودم

ــ ــه آن توجــه شــده اســت) ع( معــصومانيابي کــه درارزشــيگــري دةنکت  مــسئله ،ب
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گـذاري   زشيابي هدفبراي ار يد هم بايعني.  استيابي درارزش ييگرا  وهدف يگذار هدف
 ممکـن  ي گاه،گري به عبارت د؛رديهدف صورت گآن  براساس يابيارزشكرد و هم بايد     

 يريادگي ـن نوع   ي که ما از ا    ي با توجه به هدف    ي ول ،اد گرفته باشد  ي را   ير مطلب ياست فراگ 
ن صـورت گرفتـه باشـد،      يي پا ي در سطح  يريادگي يا گاه ي کامل نباشد و     يريادگيم  يدار
ن مقـدار  يکنـد و هم ـ   يت م ـ يم کفا ي دار يريادگين نوع   ي که ما از ا    ي به هدف   با توجه  يول
 شـود و  يگذار  هدفيابي ارزشي براد اولاًين بايبنابرا. کند ين م ي هدف ما را تأم    يريادگي
 و يگـذار  ره هر دو نـوع هـدف  ين سيدر ا. ردي صورت گيابي با توجه به هدف ارزش     اًيثان

  . است صورت گرفتهيابي در ارزشييگرا هدف
 خـدا و مـشتقّات آن پرسـيد، امـام           يها  اسم ةدربار) ع(بن حكم از امام صادق    هشام  

 دشمنان مـا و  ي كه با آن بتواني فهميديا آيا به گونه! هشام:  سپس فرمود  .پاسخ او را داد   
خدا آن را بـه حـال تـو         : امام فرمود ; يآر: ؟ هشام عرض كرد   يملحدان به خدا را رد كن     
 .)۲۹۵، ص۱۰جق، ۱۴۰۳، يمجلس( قدم بدارد را ثابتسودمند گرداند و تو 

کنـد و سـپس از او        يان م ـ ي ـ هـشام ب   ي را بـرا   يابيره امام ابتدا هدف ارزش    ين س يدر ا 
 ي،ابي درارزش ييگرا  وهدف يگذار  علاوه برهدف  يعني.  کند يابيخواهدکه خودرا ارزش   يم

آن تـوان   يم که  استيابي از ارزشيا نوع خاص ينجا مطرح است و     ي هم در ا   يگري د ةنکت
 ياسـت کـه برخ ـ     ي مـشارکت  ي تقريباً شبيه ارزشـياب    ياين ارزشياب .  ناميد يابيارزش را خود 

بازرگـان،  ( کنـد   ي شرکت م  يارزشياب  خود در  يآزمودنکه    است  نيآن ا   و اند  مطرح کرده 
 ـ است کـه ارز    ين در صورت  يو ا ) ۱۰۲، ص ۱۳۸۰  يشـونده هـم از قـدرت لازم بـرا        يابي
 يابي خود را ارز   يحينحو صح   که به  باشدو هم به او اعتماد لازم       باشد    برخوردار يابيارز
 همچنين برخي از آيات و رواياتي كـه در ابتـداي مقالـه ذكـر كـرديم بـر خـود                      .کند يم

 »ولْتنظُر نفْـس مـا قَـدمت لغـد    «: مانند. ارزشيابي، به ويژه در ارزشيابي تربيتي تأكيد دارند 
  .)۳۸۰ص ،۱۱، ج۱۳۶۷ عاملي، حر(» ...تحاسبوا اسبوا أنفسكم قبل أنح«و) ۱۸آية حشر، (

هـا   شود اين است که ارزشـيابي  هاي فوق استفاده مي   ديگري که از مجموع سيره     ةنکت
 ارزشيابي مثبـت اسـت مـانعي        ة اگر نتيج  ، به عبارت ديگر   ؛بايد به صورت مخفيانه باشد    

بيـان  في بـود نبايـد آن را در جمـع           ندارد که در جمع مطرح شود، ولي اگر نتيجه آن من          
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 و  داشـته اسـت   هاي فوق موردي که نتيجه مثبـت         شود در سيره   که ملاحظه مي  چنان. کرد
 توسـط شـخص ديگـري نقـل شـده           ،پردازد شونده مي  امام يا معصوم به تحسين ارزيابي     

شـده    ارزشيابي منفي است توسط خـود شـخص ارزيـابي         ة اما در مواردي که نتيج     ؛است
ديگري در موقع ارزيابي حضور نداشته      فرد  ست و اين حاکي از اين است که         نقل شده ا  

 مگر دريک مـورد کـه پيـامبر در حـضور جمـع بـدون توجـه بـه خـود شـخص             ؛است
تـوان گفـت کـه چـون       باره نيز مي   البته در اين  . کند  رفتار او را ارزيابي مي     ،شونده ارزيابي

 آن ة امـام دربـار   ،کردنـد   مـشاهده    عمل شخص در منظر و ديد ديگران بود و همه آن را           
 اگر  . آموزشي اسلام بوده است    ة دور آغاز ،)ص(سخن گفت و يا اينکه چون زمان پيامبر       

گرفـت و يـا بـه تـشخيص           مـورد مـذمت قـرار نمـي        ،کسي به درستي ياد نگرفتـه بـود       
در اين مورد آثار مثبت ارزشيابي در جمع بيشتر از آثار منفـي آن بـراي فـرد           ) ص(پيامبر
  .شونده بوده است وگرنه قاعده کلي ارزيابي به صورت فردي است يابيارز

ها استفاده کرد اين است که ارزيابي شـفاهي          توان از اين سيره     ديگري نيز که مي    ةنکت
البته ممکن است دليل اين امر اين بوده باشد که          . بيشتر مورد توجه معصومان بوده است     
هـاي خـود و يـا        ختند و سواد نوشـتن آموختـه      آمو متربيان در آن زمان بيشتر شفاهي مي      

بينـيم کـه     مـي ،امکانات نوشتن را نداشتند، ولي اگر زمـان ائمـه را نيـز در نظـر بگيـريم        
هاي آنها نيز شفاهي بوده است و بايد توجيه ديگري داشته باشد و آن اين اسـت                  ارزيابي

. ف ارزيابي کتبـي    برخلا ؛که در ارزيابي شفاهي امکان تأييد يا اصلاح صريح وجود دارد          
 ارزيابي کتبي بيـشتر امتحـان خواهـد بـود تـا ارزشـيابي و بـا اهـداف                    ،به عبارت ديگر  

  .تر است ارزشيابي واقعي هماهنگ
تـوان اسـتفاده کـرد ايـن اسـت کـه در               ارزشيابي مي  ة ديگري که از سيره دربار     ةنکت

ر مـورد کودکـان و      ويژه د  ارزشيابي بايد بسيار دقيق بود تا حقي از کسي ضايع نشود، به           
ها  اي است که فراگيران قدرت درک تفاوت       گونه جايي که رقابت وجود دارد و شرايط به       

در ايـن گونـه مـوارد از ارزشـيابي پرهيـز        ) ع(به همين دليل گاهي معـصومان     . را ندارند 
  . زير بيانگر حساسيت ارزشيابي در مواردي خاص استةسير. اند کرده مي

گفت خط من بهتر اسـت و         و يکي به ديگري مي     تندنوش يخط م ) ع(حسن و حسين  
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سرانجام خط خـود را نـزد مـادر آوردنـد و            . گفت نه، خط من بهتر است      آن ديگري مي  
 ؛خواست يکي را ناراحـت کنـد   که نمي) س(فاطمهحضرت . کنيد ي  ارزياب فرمودند شما 

خواست يکي    نمي پدر نيز که  . آنها نزد پدر رفتند   .  از پدرتان بخواهيد ارزيابي کند     :فرمود
رائيـل  بحواله کرد و آن حضرت نيز به همين دليل به ج          ) ص(از آنها اذيت شود به پيامبر     

 مـن بـين شـما       : به خدا حواله کرد و خدا نيـز فرمـود          نيز و اسرافيل    لو او نيز به اسرافي    
کنم و مادر شما فاطمه بايد بين شما ارزيابي کند و حـضرت نيـز    قضاوت و ارزيابي نمي   

  ).۳۰۹، ص۴۳ق، ج۱۴۰۳، يمجلس(اي ارزيابي کرد که مساوي شدند  گونه به
 ان در مورد کودک ـ   ، بايد بسيار دقيق باشد و ثانياً      ،هاي آموزشي ما اولاً    بنابراين ارزيابي 

دار  م که احـساسات آنهـا جريحـه      ياي ارزيابي کن   گونه  به  و يا  آنها را ارزيابي نکنيم   بايد  يا  
  .قرار داده شودتوجه ابي مورد در ارزيهاي آنها  حساسيت و نشود

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

 بـه  )ع(و اهـل بيـت  ) ص(يـامبر ة پاز آنچه بيان شد نکات زير در مورد ارزشيابي در سير 
  :آيد دست مي

 هم به صورت عام و کلـي يعنـي          ،مسئله ارزشيابي ) ع( در سيره و سنت معصومان     .۱
 و در   ي خاص يا ارزشيابي آموزشي    ارزشيابي تربيتي مطرح است و هم ارزشيابي به معنا        

  .ارزشيابي است هر صورت تأكيد بر خود
 بلکـه   ،تنها ارزشيابي پس از تدريس مطرح نيـست       ) ع( در سيره و سنت معصومان     .۲

هر از گـاهي    ) ع( تدريس نيز مطرح است و معصومان      نبدو تدريس و ضم   در  ارزشيابي  
  .شدند مند مي  نتايج آموزشي آن بهرهاز گرفتند و يکي از اين انواع ارزشيابي را به کار مي

  و مربيان نيز هر    انگيرند، بلکه معلم    در سيره تنها فراگيران مورد ارزيابي قرار نمي        .۳
هـاي لازم و اصـلاحاتي در        گرفتند و براساس آن آموزش     از گاهي مورد ارزيابي قرار مي     

  .گرفت اطلاعات آنها صورت مي
شود، بلکه بلافاصله پس از امتحـان         خلاصه نمي  در سيره ارزشيابي تنها به امتحان      .۴

گيرد و در صورت صـحيح بـودن يـادگيري تأييـد و در      قضاوت و ارزشيابي صورت مي  
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  گردد؛ ها برطرف مي شود و عيب و نقص غير اين صورت اصلح يا  تکميل مي
پس از ارزيابي در صورت مثبت بودن يـادگيري فراگيـر را     ) ع( همچنين معصومان  .۵

  دادند تا از اين طريق يادگيري را تقويت کنند؛ ين و تشويق قرار ميمورد تحس
 نـه آنچـه     ،ها توجه كـرد     هاي فراگير از آموزه     در ارزشيابي بايد به نتايج و استنباط       .۶

 امام وقتي شـاگرد امـام در ارزشـيابي     ، از اين رو   ؛فراگير در حافظه خود نگه داشته است      
  .كند ا تحسين ميكند او ر وردهاي خود را بيان ميتادس

ها   ها فرصت اصلاح آموزه     گير بود، بلکه بايد به آزمودني       در ارزشيابي نبايد سخت   . ۷
  .کند اين کار به اعتماد آنها به خود در يادگيري کمک مي. داده شود

که ايـن نـوع      گيرد؛ چرا   به صورت شفاهي صورت مي     در سيره ارزشيابي معمولاً    . ۸
تـر اسـت و      که تأييد يـا اصـلاح يـادگيري اسـت سـازگار           ارزشيابي با اهداف ارزشيابي     

همچنـين در ايـن   . و تأييد يا اصلاح وجود دارد بلافاصله پس از امتحان امکان ارزشيابي     
  .ها داد ها فرصت اصلاح و بازبيني آموزه توان به آزمودني نوع ارزشيابي بهتر مي

راسـاس هـدف    شـود و هـم ب      ي م ـ يگذار  هدف يابي ارزش ي برا يره هم گاه  ير س د. ۹
  .گرا مطرح است  هدفيابيارزشو رد يگ ي صورت ميابيارزش

ويـژه در   گيـرد، بـه     به صورت انفرادي صـورت مـي       ها معمولاً   در سيره ارزشيابي   .۱۰
شـونده از   شونده برود؛ زيرا حفظ آبروي ارزيـابي   مواردي که امکان عدم موفقيت ارزيابي     

شونده در ارزشـيابي موفـق شـود مـانعي       اما در مواردي که ارزيابي    . وظايف مربيان است  
  .ندارد که در جمع نيز مطرح شود

رد و امـام از خـود   ي ـگ ي صـورت م ـ ي گاه به صورت مـشارکت     يابيره ارزش ي در س  .۱۱
د بتـوان گفـت بـا    ي کنند و شـا يابيخواهد که از خود ارز يها م شونده يابيا ارز يران  يفراگ

 در  يابي اسـاس ارزش ـ   ،س شده اسـت   ات به محاسبه نف   ي که در روا   ييها توجه به سفارش  
  . استيابيا خود ارزشي و ي مشارکتيابيره بر ارزشيس

 کودکـان و کـساني کـه قـدرت درک      ةويـژه دربـار    ه ارزشيابي در برخي موارد، ب     .۱۲
ها را ندارند از حساسيت زيادي برخوردار است و يا بايد در اين گونـه مـوارد از                   تفاوت

اي صـورت نگيـرد و       اي ارزشيابي کرد که مقايـسه       گونه يا بايد به   و   ارزيابي اجتناب کرد  
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احـساسات  کـه   اي باشـد     اگر ناچار به چنين کاري شديم بايد نتيجـه ارزيـابي بـه گونـه              
  . دار نشود خدشه
در ارزشيابي نبايد به سطوح اوليـه يـادگيري اكتفـا كـرد، بلكـه بايـد از سـطوح                  . ۱۳
ترين سـطح يـادگيري عمـل بـه       عميقگاه اسلاميدتر يادگيري نيز پرسيد كه در دي       عميق
ها و يا ياد دادن آن به ديگـران اسـت و در ديـدگاه دانـشمندان تربيتـي تركيـب و                  آموزه

  . ارزشيابي است
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